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مفقودی

گذرنامه اینجانب ذبیح اله غلامی تبعه 
افغانستان به شماره ۰1۳۹۷۲8۲ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گــروه حــوادث - ماجــرای 
زورگیری های خونبار از حدود ۱۰ روز 
قبــل زمانی پلیس را درگیــر پرونده ای 
معماگونه کرد که جوان ۳۴ ســاله ای به 
نــام »ح-ب« با گردنــی زخمی و خون 
آلود، خود را به نیرو های انتظامی رساند. 
او کــه از چنگ زورگیران خطرناک جان 
سالم بدر برده بود، مضطرب و نگران از 
نقشه وحشــتناک دزدانی پرده برداشت 
کــه طعمه های خود را از ســایت دیوار 

انتخاب می کردند. 
به دنبال شــکایت ایــن مال باخته 
که زورگیــران با تخریب خودروی وی 
۳ کیلوگــرم زعفران او را نیز به ســرقت 
برده بودند، پرونده ای در نیروی انتظامی 
تشــکیل شــد، اما با توجه به اهمیت و 
حساســیت ماجرا و با صدور دستوری 
ویژه از سوی ســردار ابراهیم قربانزاده 
)جانشــین فرمانده انتظامی خراســان 
رضوی( پرونده مذکور در پلیس آگاهی 
مورد رســیدگی های تخصصــی قرار 
گرفت چرا که نحوه زورگیری خشــن 
موجب ایجاد احســاس ناامنی می شــد 
و چنیــن پرونده هایی به طــور ویژه و 
تخصصــی در دســتور کار پلیس قرار 

می گیرند.
گــزارش هــا حاکی اســت، این 
گونه بود کــه بلافاصله گروه تخصصی 
از کارآگاهــان کارآزموده دایره مبارزه با 
جرایم خشــن زیرنظر مستقیم سرهنگ 

جواد شــفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی 
خراســان رضوی( وارد عمل شــدند و 
بــه تحقیق در این باره پرداختند. آنان در 
اولین مرحله از اقدامات اطلاعاتی، محل 
وقــوع جرم را در یک ســری تحقیقات 
میدانی مورد کنکاش های پلیســی قرار 
دادنــد و همه جوانب و زوایای ارتکاب 

جرم را بررسی کردند. 
در همیــن حال گــروه تخصصی 
کارآگاهان که به سرپرســتی ســرهنگ 
جواد میش مســت )رئیس دایره مبارزه 
با جرایم خشــن( در شــاخه دیگری از 
این عملیات هماهنگ و ضربتی فعالیت 
خود را روی زورگیران سابقه دار متمرکز 
کرده بودند، برای یافتن ســرنخ هایی از 
این ماجرا به بازبینی اظهارات مال باخته 
زخمــی پرداختند و ســطور پرونده را 
دوباره زیر ذره بین اطلاعاتی قرار دادند. 
ایــن مال باخته جوان دربــاره جزئیات 
ماجــرای زورگیری به کارآگاهان گفت: 
حدود ۳ کیلوگــرم زعفران را برای پیدا 
کردن مشــتری در ســایت دیوار آگهی 
کــردم که فردی با مــن تماس گرفت و 
در حالی که خود را فردی متشــخص و 
پولدار جلوه می داد، خریدار زعفران شد. 
او ســپس برای مشاهده زعفران ها با من 
قرار گذاشت، اما مدعی شد که نمی تواند 
به نشــانی منزلم بیاید به همین دلیل در 
حاشیه بولوار توس با من قرار گذاشت. 
من هم که هیچ گاه فکر نمی کردم با یک 

گروه تبهکار خطرناک روبه رو می شوم 
به راحتی پذیرفتم و در ساعت مقرر سوار 
بر خودرو به محل قرار در حاشیه بولوار 
توس رفتم کــه در یک لحظه خودروی 

پرایدی با چندسرنشین به محل آمد.
 وقتی بــه طرف آن ها رفتم ناگهان 
بــرق تیغه هــای قمه و تبر در آســمان 
درخشید و آن ها بی رحمانه به طرف من 

هجوم آوردند. 
خیلی ترســیده بودم و از شــدت 
وحشــت نمی توانســتم حتی از خودم 
دفاع کنم. آن ها برای ایجاد رعب و دلهره 
خــودروام را با تبــر تخریب کردند و با 
قمه ای که در دســت داشــتند، گلویم را 
بریدند و بعد از سرقت زعفران ها، همه 
پول هــا و اموالی را که همراهم بود از من 
زورگیری کردند و سوار بر پراید از محل 

گریختند.
 بررســی تخصصی اظهارات مال 
باخته توســط کارآگاهان بیانگر آن بود 
که پلیس با دزدانی حرفه ای و سابقه دار 
روبه روست که برای ارتکاب جرم ابتدا 
به ایجاد رعب و وحشــت می پردازند و 
در اقدامــی خطرناک و بی رحمانه اموال 

مردم را به یغما می برند.
 به همین دلیل گروه ویژه کارآگاهان 
دایره مبارزه با جرایم خشــن با استفاده 
از تجربیــات ارزنــده و راهنمایی های 
ســرهنگ قنبری )رئیس اداره مبارزه با 
ســرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی( 

به تحقیــق درباره مجرمان ســابقه دار 
پرداختند و شگرد های آنان را با استفاده 
از بانــک اطلاعاتی مجرمان مورد تجزیه 
و تحلیل های کارشناســی قرار دادند تا 
این که چند روز بعد در حالی سرنخ هایی 
از دو زورگیر حرفه ای به دســت آمد که 
بررســی ها نشان می داد افراد دیگری نیز 
با همین شیوه طعمه زورگیران شده اند.

 این اســناد و مدارک موجب شد 
کارآگاهــان دامنه فعالیت های اطلاعاتی 
خــود را به جاده قدیــم قوچان )بولوار 

توس( بکشانند. 
طولی نکشــید که دو سارق سابقه 
دار در ا طــراف بولوار توس شناســایی 
شدند و مخفیگاه آنان زیر چتر عملیاتی 
کارآگاهــان قرار گرفت. آن ها ســپس 
با مجوز هــای قضایــی از قاضی دکتر 
اسماعیل رحمانی )معاون دادستان مرکز 
خراســان رضوی( وارد عمل شــدند و 
در دو عملیات جداگانــه، اما هماهنگ 
و ضربتی، دو زورگیر جوان را دســتگیر 

کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند.
گزارش ها حاکی است: دو سارق 
۳۲ و ۲۳ ساله که در ابتدا خود را بی گناه 
جلــوه می دادند و مدعــی بودند فقط به 
خاطر سابقه سرقت مورد سوء ظن پلیس 
قرار می گیرند، وقتی با شواهد و مدارک 
مســتند روبه رو شــدند به ناچار لب به 
اعتراف گشودند و راز زورگیری خونبار 

را فاش کردند.

 این درحالی بود که متهمان علاوه 
بــر زورگیــری از »ح- ب« به پنج فقره 
زورگیری دیگر نیز معترف شدند و اقرار 
کردند که با همین شیوه طعمه های خود 
را از ســایت دیوار انتخاب می کردند و 
در پوشــش خریدار، فروشنده کالا را با 
یک قرار صوری به مناطق خلوت شــهر 
می کشاندند و با تهدید به مرگ با سلاح 

سرد، اموال آن ها را می ربودند.
 این تبهکاران خطرناک همچنین با 
لو دادن دو همدست دیگر خود اعتراف 
کردند کــه در برخی موارد نه تنها لوازم 
منزل مانند چرخ گوشت، آب میوه گیری 
و ... را به ســرقت برده اند بلکه پول ها، 
کارت بانکــی، گوشــی تلفن یا هر چیز 
دیگــری را که همراه طعمه بود با زور از 
وی می گرفتنــد و با کتک زدن مال باخته 
یا گذاشتن قمه و شمشیر زیر گلویش او 
را وحشت زده در همان نقطه خلوت رها 

می کردند و از آن جا می گریختند.
براســاس این گزارش، کارآگاهان 
دایــره مبــارزه با جرایم خشــن پلیس 
آگاهی همچنین در بازرسی از مخفیگاه 
ســارقان، زعفران های سرقتی و برخی 
لوازم دیگر مال باختگان را کشف کردند 
و روز گذشــته نیز دو عضو دیگر باند را 
به دام انداختند، اما بررسی های تخصصی 
با دســتورات محرمانه مقام قضایی برای 
کشــف جرایــم احتمالــی دیگــر این 

تبهکاران خطرناک ادامه دارد.

زورگیری های خونبار
 در قرار های صوری!

   چهار عضو یک باند زورگیری های وحشتناک که فروشندگان کالا در سایت دیوار را با قرار های صوری به 
مناطق خلوت شهر می کشاندند و با هجوم خونبار اموال آن ها را می ربودند، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 

رضوی در چنگ قانون گرفتار شدند.

از دو خانم آشنا به کامپیوتر جهت انجام 
امور اداری جهت کار در یک شرکت 

دعوت به کار می شود
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد ۷1۵ مراجعه نمایند 
ساعت کار: شیفت صبح )8 تا ۳ بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )۲ تا ۹ شب(
دو شیفت مجزا

 

دعوت به همکاری

به تعدادی مربی خانم و آقا با تجربه جهت 

مربیگری در آموزشگاه رانندگی نیازمندیم.

۰۹1۲۷۶۹1۲۳۳

شنبه 15 آذر 1399، 19 ربیع الثانی 1442 ،5 دسامبر 2020، شماره 3626، صفحه

شگرد خاص پسر ۲۳ ساله  برای انتقام از زنان
گروه حوادث - جوان ۲۳ ساله ای 
که با شــگردی خــاص و در پوشــش 
مســافربر اینترنتی اموال زنان مسافر را به 
سرقت می برد، درباره سرگذشت خود به 
کارشناس اجتماعی کلانتری توضیحاتی 

داد.
هدفم فقط انتقام گرفتن از زن ها بود، 
زیرا من در جست و جوی محبت بودم و 
آن ها از همین نقطه ضعف من سوءاستفاده 
می کردند و به قول معروف مرا تیغ می زدند 

تا جایی که ...
این ها بخشی از اظهارات جوان ۲۳ 
ســاله ای اســت که با تلاش شبانه روزی 
توسط نیرو های ورزیده تجسس کلانتری 
سناباد مشهد به چنگ قانون افتاد. این جوان 

که با شگردی خاص و در پوشش مسافربر 
اینترنتی اموال زنان مســافر را به ســرقت 
می برد، در حالی که با بیش از ۱۰ شاکی رو 
به رو شده بود، درباره سرگذشت خود به 
کارشناس اجتماعی کلانتری سناباد گفت: 
کودکی بیش نبودم که پدر و مادرم پس از 
کشمکش های فراوان بالاخره از یکدیگر 
جدا شدند و من هم مانند خیلی از کودکان 
دیگر کاسه گدایی محبت به دست گرفتم. 
مادرم بعد از طلاق مجبور بود برای تامین 
مخارج زندگی اش در خانه های مردم کار 
کند و من به ندرت می توانستم او را ببینم. 
پدرم نیز به دنبال کارو زندگی خودش بود 
و هیچ توجهی به من نداشت. من در حالی 
به مدرســه می رفتم و به تحصیلاتم ادامه 

می دادم که همیشــه در آرزوی یک لبخند 
یا مهر مادرانه بودم.

بالاخره در ۱۷ ســالگی دیگر ادامه 
تحصیــل نــدادم و در یک گل فروشــی 
به عنوان شــاگرد مشــغول کار شــدم تا 
هزینه های خودم را تامین کنم. پدرم نیز به 
عنوان راننده در یکی از شرکت های حمل 
و نقل کار می کرد، ولی من هیچ گاه محبت 
او را احساس نکردم. دوست داشتم برای 
دقایقی کنارم بنشیند و مرا در آغوش بگیرد 
یــا به حرف هایم گــوش بدهد، اما همه 
این هــا در افکار و خیالات من بود و هیچ 

گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت.
در همیــن روز ها بود کــه با زن ۳۰ 
ساله ای آشنا شدم و با او رابطه برقرار کردم. 

به دلیــل آن که هیچ وقت رنگ محبت را 
ندیده بودم، با هر لبخند آن زن بیشــتر از 
گذشته شیفته اش می شدم و همه درآمدم 
از گل فروشــی را برایش هزینه می کردم، 
امــا او بعد از مدتــی در حالی مرا رها کرد 
که به طور عجیبی در همان ۱۷ ســالگی به 
او دل باختــه بودم و همواره برایش خرید 
می کردم. بعد از این ماجرا، با زنان دیگری 
که همه آن ها بزرگ تر از خودم بودند آشنا 
و وارد رابطه خیابانی شدم. با این حال همه 
آن ها فریبم دادند و به قول معروف فقط مرا 
تیغ می زدند تا این که روزی تصمیم گرفتم 
نه تنها نباید با هیچ زنی رابطه داشــته باشم 
بلکه باید انتقام روز های گذشته را از آن ها 
بگیرم. به همین دلیل یک کیسه ۱۰ کیلویی 

فیلم و سی دی خریدم و از پنج ماه قبل به 
مدت ســه ماه در خانه نشستم و همه این 
فیلم ها را تماشا کردم. گاهی برخی از آن ها 
را کــه مرد ها وارد ماجرا های انتقام از زنان 
می شدند چندین بار بازنگری می کردم و 
از آن ها الگو بر می داشــتم تا به طور دقیق 
شــیوه های انتقام از زنان را با نقشــه هایی 
که خودم در ذهن داشتم به صورت کامل 
ترکیب کنم و به اجرا بگذارم. بعد از ســه 
ماه به خیابان آمدم و زنانی را که در حاشیه 

خیابان ایستاده بودند، زیر نظر گرفتم.
خلاصه در چهــارراه ابوطالب زنی 
را دیــدم که در یک گفت وگوی تلفنی با 
فردی در آن ســوی خط قرار می گذاشت. 
از حرف هایش مشــخص بود که فردی 

سوار بر خودروی خارجی گران قیمت به 
دنبالش می آید، اما حدود نیم ســاعت بعد 
جوانی با یک پراید مدل پایین به سراغ آن 
زن آمد. او که گویی از این ماجرا ناراحت 
شده بود به جر و بحث و مشاجره با جوان 
پرایدســوار پرداخت. من که منتظر چنین 
شرایطی بودم، خودم را به آن زن رساندم و 
در حالی که وانمود می کردم آدم متشخص 
و سرشناســی هستم و قصد کمک به او را 
دارم، خودم را پسر یک تاجر پولدار معرفی 
کردم که چندین شــرکت حمل و نقل بین 
المللــی دارد. در ادامه این ماجرا، به آن زن 
گفتم با این که پدرم مردی ثروتمند است، 
اما من قصد دارم روی پای خودم بایستم و 
غرورم را به او اثبات کنم. به همین دلیل هم 

یک پراید خریده ام و با آن در تاکسی های 
اینترنتی کار می کنم و ...

خلاصــه، آن زن هم که حرف های 
مرا باور کرده بود، به پیشــنهاد من داخل 
خــودروی پرایدم نشســت و بــا هم به 
ســمت شاندیز رفتیم و با یکدیگر گفتگو 
کردیم. او ســپس از من خواست با هم به 
بولوارسجاد برویم تا برایش خرید کنم، اما 
من که نقشــه دیگری در ذهن داشتم، او را 
به خیابان راهنمایی بردم تا یک نوشیدنی 
در کافی شاپ صرف کنیم. وقتی به محل 
مدنظر رسیدیم به او گفتم کیف و گوشی 
و دیگر وسایلت را داخل خودرو بگذار تا 
روی میزمان خلوت باشد. او همین کار را 
کرد، اما من به بهانه ســفارش نوشیدنی و 

شستن دســت هایم از طرف دیگر کافی 
شاپ خارج شدم و سوار بر خودرو اموال 
او را به سرقت بردم. از آن روز به بعد زن ها 
را سوار می کردم و به همین ترتیب آن ها را 
به مرکز خرید یا رستوران می بردم و کیف 
و اموال شــان را سرقت می کردم. تا این که 
نفهمیدم چگونه توسط نیرو های تجسس 

دستگیر شدم.
شایان ذکر است، در حالی که حدود 
۱۰ نفر از شــاکیان ایــن جوان معروف به 
»مــاکان« را شناســایی کردند، تحقیقات 
بیشــتر در این باره با صدور دســتوری از 
سوی سرگرد جواد بیگی )رئیس کلانتری 
سناباد( برای کشف جرایم احتمالی دیگر 

وی همچنان ادامه دارد.

نقشه ۲ دوست برای دستبرد ۱۵۰ میلیون تومانی
گــروه حوادث - دو دوســت با 
طراحی نقشــه ای به خانه مردی دستبرد 
زدند و معادل ۱۵۰ میلیون تومان سرقت 
کردند. یکی از این متهمان دستگیر شده 

و نفر دوم تحت تعقیب است.
چهاردهم مهر پرونده ای با موضوع 
ســرقت منزل در کلانتری ۱۲۳ نیاوران 
تشکیل و برای رســیدگی تخصصی به 
پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع داده شد 
و در اختیار تیمــی از کارآگاهان مبارزه 

با ســرقت منزل قرار گرفت. شــاکی در 
تحقیقات پلیســی توضیح داد: ســاعت 
۱۴:۳۰ روز ۳۱ شــهریور از منــزل خود 
واقع در خیابان نیاوران خارج شدم و در 
ســاعت ۱۸ به منزلم بازگشتم؛ اما متوجه 
به هم ریختگی وسایل و سرقت تعدادی از 
اموال منزل از قبیل دو دســتگاه دریل، دو 
دستگاه لپ تاپ، یک دستگاه تبلت، یک 
هلی شات و یک قاب ساعت در مجموع 
به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال شدم و در این ارتباط به شخصی به 
اســم فریدون مظنون هستم. شاکی علت 
معرفــی فریدون به عنــوان مظنون را به 
کارآگاهان این گونه شرح داد: فریدون از 
دوستانم است که روز سرقت با اصرار او 
برای تفریح و پرسه زنی در شهر همراه وی 
رفتم و احتمالا در غیاب من، همدستان او 
فرصت را مناسب دیده و مرتکب سرقت 
شده اند. کارآگاهان در گام اول تحقیقات، 
بــا هماهنگی های قضائــی، فریدون را 

احضــار کردنــد، ولی این مــرد پس از 
حضور در پلیــس آگاهی منکر اطلاع از 
سرقت شد و اظهار کرد نقشی در سرقت 
نداشته است. این مظنون پس از اعزام به 
دادســرا به دلیل نبود مدارک و ادله کافی 
علیه اش، بلاقید آزاد شد. شاکی یک ماه و 
نیم بعد دوباره به پایگاه یکم پلیس آگاهی 
مراجعــه کرد و این بار گفت: قصد خرید 
ابزار از ســایت دیوار را داشتم که متوجه 
شــدم یکی از ابزار های به سرقت رفته از 

منزل من که دریل شــارژی است، توسط 
شــخصی به قیمت ۱۶۰ میلیون ریال در 
فضای مجازی آگهی شده است. من شک 

ندارم این دریل متعلق به من است.
کارآگاهان بعد از اینکه این ســرنخ 
به دســت آمد، با هماهنگی های قضائی 
شــخص آگهی دهنــده را کــه نامــش 
مهران بود، بازداشــت کردند. مهران در 
بازجویی هــا گفت: دو مــرد به نام های 
کمیــل و فریــدون با دردست داشــتن 

فاکتوری به نــام خود، دریل را به قیمت 
روز بــه صاحب مغــازه ای که من در آن 
کارگر هســتم فروختند. مــا از ماجرای 
مســروقه بودن دریل اطلاع نداشــتیم و 
بعد از خریدن این دســتگاه با هماهنگی 
صاحب مغــازه آن را بــرای فروش در 
ســایت دیوار آگهی کردم. در رصد های 
اطلاعاتی تصویر یکی از فروشــندگان 
دریل به نام فریدون از آرشیو عکس های 
متهمان حرفه ای استخراج شد و به رؤیت 

مهران رسید که او هویت این فرد را تأیید 
کرد. ســپس با هماهنگی هــای قضائی، 
فریدون دستگیر شد و در بازجویی های 
پلســی بــه ســاختن فاکتــور جعلی با 
همکاری یکی از دوستانش و فروش آن 

به مهران اعتراف کرد. 
فریدون درباره نحوه انجام سرقت 
بــه کارآگاهان گفــت: از وضعیت مالی 
خوب شــاکی مطلع بودم و به علت نیاز 
مالــی تصمیم به ســرقت از او گرفتم و 

پس از طرح نقشــه ای بــا کمک یکی از 
دوســتانم به نام کمیل، سرقت از منزل او 
را اجرا کردیم. سرهنگ کارآگاه سیدعلی 
شریفی، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی، 
بــا تأیید این خبر گفت: با اعتراف صریح 
فریدون به جرمش، متهم با دستور قضائی 
برای شناسایی همدستش در اختیار دایره 
مبارزه با ســرقت منزل پایگاه قرار دارد 
و تحقیقات پلیس برای کشــف زوایای 

پنهان پرونده همچنان ادامه دارد.

خاکبرداری
جهت خاکبرداری یک پروژه از 
فعالین در این حوزه دعوت به 

همکاری می شود.
۰۹۳۴۷۶8۶۴۵۲

به یک حسابدار و کمک حسابدار 
برای هتل ۴ ستاره نیازمندیم.
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به یک خانم برای سرپرست خانه داری و یک 
خانم پذیرشگر با سابقه کار برای کار در هتل ۴ 

ستاره نیازمندیم.
۰۷۶۴۴۴۶۷۴۰۰-1۲               ۰۹1۹۴۵۳۹۰۷۳


